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 جدال در( »آلمان تاريخي مكتب« توسط نوزدهم قرن اواخر در اقتصاد علم روش شناسي در آكسيوماتيك رويكرد چه اگر
 اوايل در »رابينز« اما مي شود، كشيده چالش به »آمريكايي نهادگرايان«توسط بيستم قرن اوايل و )اتريشي مكتب با روش ها

 بر مبتني را اداقتص علم ميل، مثل رابينز .بخشيد آن به دوباره اي جان »ميل« خط در حركت با و آن از دفاع به بيستم قرن
 بر هن و تجربي آزمون گرو در نه آنها اعتبار كه مي دانست انساني رفتار مورد در )Evident( بديهي قضاياي و اصول تعدادي
.بود استقرائي روش مبناي

 كاربرد اما .دارد آن تشكيل دهنده عام مفروضات از منطقي استنتاج به بستگي كه است موضوعي خاص، نظريه يك اعتبار«
 آن در ثرمؤ نيروهاي عملكرد اندازه چه تا آن در ملحوظ مفاهيم كه دارد اين به بستگي معين، وضعيت يك در آن پذيري

.)١٢٠ ص ،١٩٣٢رابينز،( »مي كنند مشخص را وضعيت
 او .مي دانست اكسيوماتيك و قياسي پيشيني، را علم اين بر حاكم روش و بود ميل سنّت همان در نيز رابيتز بنابراين 

 مربوط يب،رق اهداف به رسيدن براي كمياب ابزار انتخاب در انسان، رفتار به كه مي دانست علمي را اقتصاد علم همچنين
.)١٦،ص١٩٣٢رابينز،( مي شود

2



 مقدمات لذا و ستا نظريه بر آن تأكيد بيستم، قرن در علم فلسفه از آن اثرپذيري از قبل اقتصاد روش شناسي  بارز ويژگي
 نقش )Assumptions( فروض و )Presumptions( پيش فرض ها ،)Presupposition( پيشين فروض يعني نظريه
.مي كنند بازي روش شناسي در مهمي

 استنتاج حاصل نظريه و است پيشيني حقايق جزء و فرد )Introspection( دورن بيني نتيجه اوليه اصول ديدگاه اين در
  نبود صورت رد و هستند صادق پيشيني نحو به مي آيند دست به روش اين با كه نظريه هايي .است مقدمات اين از منطقي

A( پسين نحو به »مخّل عوامل« Posteriori( آنچه كه دارد وجود امكان اين همواره ديگر عبارت به مي يابند؛ مصداق نيز 
 سنجش از دفه بنابراين .نشود محقق مخّل عوامل دليل به خارج جهان در است، صادق پيشيني نحو به و دورن بيني بر بنا

.آنها تجربي اعتبار ارزيابي جهت آزمون نه است اقتصادي استدلال هاي كاربرد ميزان تعيين نظريه ها، تجربي
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 .شد ظاهر متمايز هرشت يك شكل به و كرد پيدا زيادي توسعه و تحول علم فلسفه به مربوط مباحث بيستم قرن اول نيمه در
.كرده اند تقسيم بندي قاره اي اروپاي علم فلسفه و تحليلي علم فلسفه شاخه دو به را علم فلسفه

 مي شود شروع نطقيم اثبات گرايي با كه است تحليلي فلسفه سنّت در علم فلسفه از بخش آن تأثير بررسي ما هدف اينجا در
.دارد تداوم نواثبات گرايي قالب در تحليلي فلسفه سنّت در و

4



علممنطقي در فلسفه ) تجربه گرايي(اثبات گرايي ) الف

استقرائي روش .١-الف
علمي توجيه در قياسي-فرضيه اي مدل .٢-الف

تجربه گرايي منطقي )ب

ابطال گرايي پوپر) ج

لاكاتوشبرنامه هاي پژوهشي علمي ) د

هـ روش شناسي پارادايمي كوهن

5



 با داشت تلاش )شد آغاز منطقي اثبات گرايي مكتب قالب در و وين حلقه گيري شكل با كه( تجربه گرايي در جديد رويكرد
.كند پيدا علمي تبيين براي عقلاني راهي منطق، از استفاده

 روش از ادهاستف با داشت تلاش يافت، تدام و شد اصلاح منطقي تجربه گرايي قالب در بعدها كه منطقي اثبات گرايي
 محكمي نيادهايب بر را علم ،)...و دين ايدئولوژي، متافيزيك،( غيرعلم از علم تمييز براي معيارهايي ارائه و علم در استقرائي

.سازد استوار

 اتمشاهد از علمي قوانين كه باورند اين بر استقراءگرايان .است كل به جزء )Generalization( تعميم معناي به استقراء
.مي شوند تأييد يا اثبات نيز تجربي شواهد وسيله به و مي آيند دست به جزئي

 نيز را سختگيرانه معياري روش شناختي، نظر از بلكه داشتند؛ اعتقاد قياس برابر در استقراء به تنها نه منطقي اثبات گرايان
.بود )Verifiability( تصديق پذيري معيار آن و دادند قرار متافيزيك از علم تمييز براي

بودند ) Analytic(تحليلي گزاره ها از نظر منطقي يا مي كردند؛ كه اين علم را نظامي از گزاره ها تعريف گرايان منطقي   اثبات
).Synthetic(تركيبي يا 
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:بودند گونه سه گزاره ها كانت نظر از و .بودند كانت رو دنباله گزاره ها به نگاه نوع نظر از اثبات گرايان

هستند؛ )Tautology( همان گويانه كه تحليلي گزاره هاي .١  
Synthetic( پيشين تركيبي« گزاره هاي .٢ a priori(«و ؛
Synthetic( پسين تركيبي« گزاره هاي .٣   a posteriori(«.

 .است گزاره دسته ود فقط علم در گفتند آنها .دادند ارائه آن از جديدي تفسير و گرفتند را كانت ايده اين منطقي اثبات گرايان 
 ركيبيت« گزاره هاي آنها .بود »پسين تركيبي« گزاره هاي همان آنها منظور كه تركيبي گزاره هاي و تحليلي گزاره هاي

.دانستند خارج علم حوزه از را »پبشين
 و معني دار ي شانتجرب محتواي بنابر تركيبي گزاره هاي و هستند صادق بنابرتعريف تحليلي گزاره هاي آنها تعريف بنابر

.مي شوند كذب يا صدق به متصف
Verification( تصديق معيار criterion(، با معني گزاره هاي تمييز براي معياري همچنين )Meaningful( گزاره هاي از 

 باشد آزمون پذير جربيت لحاظ به يا باشند تحليلي يا كه هستند معني دار گزاره هايي تنها معيار اين با مطابق .بود معني بي نيز
.كرد ابطال يا تأييد اثبات، تجربي شواهد توسط را آن بتوان و
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.مي شود آغاز مشاهده با علم گرايان اثبات عقيده به

.باشد داشته پيشداوري هرگونه از عاري ذهني و سالم حواسي بايد مشاهده گر

.مي آيند ستد به مي دهند تشكيل را علم بنيان كه منفرد مشاهدتي گزاره هاي سالم، مشاهده گر يك وجود با ترتيب بدين

  دست هستند علمي قوانين بيانگر كه )Universal( كلي گزاره هاي به مشاهدتي گزاره هاي تعميم طريق از دانشمندان
.مي يابند

.مي كند تضمين را كلي گزاره هاي به )جزئي( مشاهدتي گزاره هاي از عبور اعتبار استقراء، منطق مرحله اين در

 چرا .كرد اقدام ينيپيش ب و تبيين به مي توان قياسي روش با و گزاره ها اين طريق از كلي، گزاره هاي اين به دستيابي از بعد
.يردگ قرار قياس مقدمات جزء قياس كبراي عنوان به كلي گزاره اين كه داد شكل قياسي ساختار يك مي توان كه

 تنها كه چرا  رود؛مي كار به نظريه از پيش بيني استنتاج و استخراج براي بي طرف ابزار يك عنوان به قياس اينجا در البته
.عقل نه است، تجربه معرفت »منشأ«
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انگر قوانين از گزاره هاي جزئي به كلي كه بيمي توان حكم روش تجربي در علم به آيا سوالي كه مطرح است اين است كه 
كرد؟علمي است عبور 

):١٦،ص١٣٨٩چالمرز، (از نظر استقراءگرايان اين تعميم ها در صورتي كه واجد سه شرط زير باشند مجاز است  

تعداد گزاره هاي مشاهدتي كه اساس تعميم است زياد باشد؛. ١

مشاهده بايد تحت شرايط متنوعي تكرار شود؛. ٢

.گزاره هاي مشاهدتي نبايد با قانون كلي مأخوذ، معارضه داشته باشدهيچ يك از . ٣
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:به روش علمي با دو انتقاد جدي مواجه شدرويكرد اثبات گرايان منطقي 

  استقراء مسئله -١

Theory( بودن بار نظريه مسئله -٢ ladenness( مشاهدات
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 تركيبي گزاره يك قالب در پديده ها بين رابطه يك بيان چگونه كه دارد اشاره مسئله اين به هيوم، مسئله يا استقراء مسئله
 چنين مي يابد؟ تعميم نشده، واقع هنوز و است آينده به مربوط يا نشده مشاهده كه مواردي به مي شود، تأييد شواهد توسط كه

Logical( منطقي ضرورت بيانگر كه زيرا يابد؛ تعميم نمي تواند گزاره اي necessity( نيست.

 انجام استقراء لاص به توجه با را توجيه اين استقراءگرايان است؟ موجه خود توجيه، منطق يك عنوان به استقراء منطق آيا اما
 اگر و شوند، مشاهده متفاوتي بسيار شرايط تحت »الف« زيادي تعداد اگر« :مي شود بيان اين گونه استقراء اصل .مي دهند

  »تندهس دارا را »ب« خاصه ها،»الف« تمام آنگاه باشند، داشته را »ب« خاصه استثناء، بدون مشاهده شده هاي»الف« تمام
.)٢٥ ،ص١٣٨٩ چالمز،(

 مي تواند ستقراء گراا :است توجيه قابل چگونه استقرء اصل خود اما .است شده بنا اصل اين مبناي بر علم استقراءگرايان نظر از
.)٢٥ ص ،١٣٨٩ چالمز،( )تجربي استدلال( تجربه به اتكا.٢ قياسي؛ منطق به توسل.١ :باشد داشته مثبت پاسخ دو

  مي توان .ندارد را ويژگي اين استقرائي استنباط اما نمي كند، تضمين را نتيجه صدق مقدمات صدق معتبر، منطقي برهان در
  يممي كن مشاهده كه بعدي كلاغ كه دارد وجود امكان اين همواره ولي هستند، سياه كه كرد مشاهده را زيادي كلاغ هاي

  تناقضي نيستند ياهس كلاغ ها همه كه كنيم حكم و باشند سياه ديده ايم حال به تا كه كلاغ هايي همه اگر بنابراين .نباشد سياه
.كند توجيه را استقراء اصل نمي تواند قياسي منطق پس .نمي آيد پيش

 در يومه كه همان طور .است كرده عمل درست حال به تا چون است درست استقراء كه مي شود گفته تجربي، استدلال در
.است شده استفاده استقراء از استقراء، توجيه براي چون است، باطل لذا و است منطقي دور يك اين داد، نشان هجدهم قرن
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 و  شودمي آغاز مشاهده با علم اينكه نخست .دارد وجود مشاهده درباره مهم پيش فرض دو خام، استقراءگرايانه نگاه يك در
.)٣٤ص ،١٣٨٩ ،چالمرز( است معرفت كسب براي وثيقي اساس مشاهده اينكه ديگر

 يگرد عبارت به .است »نظريه از مشاهده تمايز« پيش فرض بر مبتني زيرا است؛ نقد مورد پيش فرض دو هر اين اما 
 مشاهدتي  هايگزاره« ولي .مي گيرد انجام نظريه اي هر از مستقل مشاهده كه است پيش فرض اين بر مبتني استقراءگرايي

 و كليت از مختلف درجات با نظريه هايي برگيرنده در و مي شوند صورت بندي عام زبان به كه هستند همگاني هستي هاي
 مشاهدتي اره هايگز و باشد، داشته وجود مشاهدتي، گزاره هاي كيله بر مقدم بايد نظريه نوعي بنابراين ...هستند پيچيدگي

.)٢٢،ص١٣٨٩ ،چالمرز( »آنها در مضمر نظريه هاي كه خطاپذيرند اندازه همان
 قوانين براي يوثيق بنياد مشاهدتي گزاره هاي اين و مي شود آغاز مشاهده با علم كه استقراءگرايان ادعاي اين استدلال اين با
.مي ريزد فرو مي كنند، ايجاد علمي نظريه هاي و

 بايد يزيچ چه كه نيست معلوم مشخص، پرسش بدون و كرد مطرح پرسشي واقعيت مورد در نمي توان نظريه وجود بدون
 واقعيتي .واقعيت از گزارش براي زباني نه دارد، وجود نظريه پردازي براي زباني نه مفهومي، چارچوب يك بدون .شود مشاهده

.مي دهد قرار ما روي پيش را مشاهده براي ممكن وضعيت بي شمار كه
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 در منطقي رايياثبات گ )مشاهدات بودن نظريه بار مسئله و استقراء مسئله( استقرائي روش در شده ذكر مشكلات دليل به
.شد بازسازي جديد تجربه گرايي قالب

 و قياس از يعلم تبيين در »قياسي-فرضيه اي« مدل .گرفت انجام »قياسي-فرضيه اي« مدل ارائه قالب در بازسازي اين
.مي كند استفاده قوانين و نظريات توجيه امر در دو هر مشاهده

 از هك نمي شود آغاز مشاهدتي داده هاي جمع آوري با تحقيق آن در كه چرا ندارد، را استقرائي روش مشكل ديگر مدل اين
.شود واقع نقد مورد »مشاهدات بودن بار نظريه« و »استقراء مسئله« لحاظ

 دارد تبيين به زنيا كه است آمده پيش مسئله اي مدل اين در ديگر عبارت به .مي شود آغاز مسئله يك با تحقيق مدل، اين در
 قابل نتايج سپس .مي شود ارائه فرضيه اي يا حدس مسئله اين به پاسخ براي .داد پاسخ پديده اين وقوع چرايي به بايد و

Initial( اوليه شرايط به توجه با فرضيه، اين مشاهده condition( ارائه شده فرضيه از قياسي شكل به مسئله، بر حاكم 
.مي شود ياد فرضيه يك پيش بيني هاي عنوان تحت آن از كه مي شود استنتاج

 تأييد يا رد ربيتج نظر از فرضيه خود نتيجه در و فرضيه از مأخوذ پيش بيني هاي كنترل شده، مشاهدات به توجه با آن از پس
 ما به كه تاس فرضيه اين ديگر عبارت به است؛ مقدم مشاهده بر فرضيه علمي، تببين از مدل اين در بنابراين .مي شود
 »داده ها«  آوريجمع هم نظريه اينجا در .كنيم قبول يا رد را فرضيه آن از استفاده با تا باشيم شواهدي چه دنبال به مي گويد

.مي آورد فراهم واقعيت تفسير و مشاهده براي  زباني هم و مي دهد جهت را
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Covering( فراگير قانون مدل همچون ديگري عناوين تحت تبيين، قياسي-فرضيه اي مدل از law model(، مدل  
-Deductive( قانوني-قياسي nomological model(، همپل مدل )Hempel( اوپنهايم )Oppenheim( مدل و 

 كه معني اين به است؛ استدلال ساختار همان علمي، تبيين ساختار« اوپنهايم و همپل نظر از .است شده ياد همپل-پوير
 ديدهپ كه مي گويد ما به استدلال نتيجه .نتيجه آنها دنبال به و ،))Explanan( تبين گر( مقدمات از دسته اي بر است مشتمل
 درست استدلال نتيجه چرا كه مي گويد هم مقدمات و مي دهد، رخ واقع به ))Explanandum( خواه تبيين( تبيين محتاج

.)٥٢ ص ،١٣٨٨ اكاشا،( »است

:است بيان قابل زير شكل به )قياسي-فرضيه اي مدل( اوپنهايم و همپل تبيين مدل
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 شده ارائه فرضيه هاي دتأيي الگو اين در تجربي شواهد نقش و است شده پذيرفته صدق تطابقي نظريه تبييني، الگوي اين در
.ندمي ك مواجه مشكل با نيز را تأييد منطق كه دارد وجود منطقي نكته يك تبييني، الگوي اين در ولي .است
 نتيجه )كلي قانون نطريه، فرضيه،( مقدمات صدق نتايج، صدق از منطقي قياس يك در :كه است قرار اين از منطقي نكته

 دست كم بكذ نتايج، كذب از مي توان )است               آن كلي شكل كه( تالي رفع قاعده از استفاده با فقط و نمي شود،
.گرفت نتيجه را مقدمات از يكي

  معيار تبيين، قياسي-فرضيه اي مدل در آن نتيجه در كه كرد مطرح را ابطال گرايي روش شناسي پوپر اشكال اين رفع براي
.شد »تأييد« معيار جايگزين »ابطال«
 نيز پوپر نگاه در .يردمي گ كار به است منطقي مدلي صوري لحاظ به كه را تبيين قياسي-فرضيه اي مدل نيز پوپر بنابراين 

 مدل ارگيريبه ك از پوپر هدف خام، استقراگرايي رويكرد برخلاف اما مي شود، گرفته نظر در واقع با تطابق معناي به صدق
 به مدل اين از استفاده اب مي كوشد پوپر بلكه .نيست مشاهده توسط علمي فرضيه هاي تأييد حتي يا اثبات قياسي،-فرضيه اي

 است آنها ))corroboration( تقويت( ابطال عدم فرضيه ها »پذيرش« معيار پوپر نگاه در .كند اقدام فرضيه ها تجربي آزمون
.آنها تأييد يا اثبات نه
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